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افعال قرب دلالت بر قرب وقوع فعل و افعال رجا دلالت بر امید به وقوع فعل 

و صیغه « عسی»و سایر صیغ آن و فقط فعل « کاد»یر دارند. مانند افعالی نظ

که  که در قرآن کریم نیز به کار رفته است. هدف اصلی تحقیق حاضر« عسیتم»

، ای تدارک شدهخانهتحلیلی و با استفاده از منابع کتاب-به روش توصیفی

بازشناسی جایگاه افعال مقاربه و جایگاه آن در دستور زبان فارسی و علم معانی 

ضمن بررسی موارد کاربرد افعال قرب و رجا در  است ت. از همین رو، درصدداس

کلاسیک  نظم و نثر دستور زبان فارسی و علم معانی، با استناد به برخی از متون

 دهد کههای تحقیق نشان می. یافتهکنداین افعال را روشن جایگاه  فارسی،

د به وقوع فعل، نقش مهمی و رجا، علاوه بر دلالت بر نزدیکی و امی قربافعال 

کنند. این افعال با بان فارسی ایفا میهای معنایی و بلاغی در زدر ایجاد ظرافت

توانند حس تعلیق و ترغیب را افزودن بار معناییِ احتمال و انتظار به جمله، می

در یک بیت شعر، « کاد»در مخاطب ایجاد کنند. برای مثال، استفاده از فعل 

تلاش شاعر برای رسیدن به مقصود و یا ناکامی او در این  هندهدتواند نشانمی

ابزاری برای  مثابهتوانند به در علم معانی نیز، افعال مقاربه و رجا میباشد. راه 

ایجاد ایجاز و اطناب به کار روند. به این معنا که گاهی با استفاده از این افعال، 
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 های نوین ادبیهشپژو 
 

 . مقدمه1

ست که بر روی دادن امری یا کاری در گذشته یا آینده و اکنون ای افعل در زبان فارسی، واژه

ای است که بر حالت یا وقوع امری در زمان گذشته، توان گفت فعل کلمهکند. میدلالت می

برای نشان دادن  در زبان فارسی( 56: 1385)احمدی گیوی و انوری، حال یا آینده دلالت کند. 

شود. در زبان عربی، برای این استفاده می« د/استنزدیک بو»نزدیکی وقوع فعل از افعال 

افعال مقاربه در عربی، . گویندها افعال مقاربه میروند که به آنمنظور افعال خاصی به کار می

و « ممکن بود»، «نزدیک بود»ای چون نزدیکی وقوع یک فعل هستند و معانی دهندهنشان

)نزدیک بود(، « کادَ»توان به ن این افعال میتریکنند. از جمله مهمرا القا می« امید است»

  )امید است( اشاره کرد.« عَسَى»)نزدیک بود( و « أوشکََ»

شوند و اسم را مرفوع و خبر را به افعال مقاربه معمولًا بر سر جملات اسمیه وارد می     

نزدیک »نای به مع« کادَ المَطَرُ یَنزِلُ» ةکنند. برای نمونه جملصورت فعل مضارع منصوب می

عسی  درس )معلم شروع به درس دادن کرد(گوییم: أخذ المعلم یاست. یا می« بود باران ببارد

ی ها، فعلافزون بر این الله أن یرحمکم )امید است خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد(.

نای شروع نیز از جمله افعال مقاربه هستند که به مع« جَعَلَ»و  «طفَِقَ»، «أَنشَأَ»، «شَرَعَ»

)دانش آموز شروع کرد به نوشتن(. « شَرَعَ الطالبُ یکَتُبُ »باشند. برای مثال: کردن کاری می

، بر سر جملات اسمیه وارد شده و عمل مشابهی انجام «عَسی»و « کادَ»این افعال، مانند 

دهند. به این ترتیب که اسم را مرفوع کرده و خبر را به صورت فعل مضارع منصوب می

نند. در واقع، این افعال بیانگر نزدیکی وقوع فعل یا شروع آن هستند و به جملات اسمیه کمی

بخشند. کاربرد این افعال در زبان عربی، به ویژه در متون ادبی و معنای پویایی و حرکت می

 ت.تر این متون ضروری اسها برای فهم دقیققرآنی، بسیار رایج است و درک صحیح آن

روند و در برای بیان امید و آرزو به کار می«( عسی»بی، افعال رجاء )مانند در زبان عر     

گیرند، اگرچه در کتب معانی به عنوان شاهد علم معانی، ذیل مبحث انشاء و آرزو قرار می

اند. معادل فارسی این افعال )خواه+ شناسه+ مصدر مرخم( نیز در علم معانی مثال ذکر نشده

خواهم شدن بکوی مغان آستین فشان/ »دارد؛ به عنوان مثال، در بیت  برای بیان آرزو کاربرد

کند. افعال مقاربه نیز ، شاعر آرزوی خود را بیان می«زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت

در جمله  برای مثال (76: 1398)الحیدری، سازند. با تأکید بر کلام، جمله خبری را مؤکد می

تأکید کلام را « ستنزدیک ا»، فعل «های ایشان را بربایدهنزدیک است برق درخشنده دید»

 است.« یکاد البرق یسقطُ »که معادل عربی آن  دهدافزایش می
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 پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

افعال مقاربه، افعالی هستند که بر نزدیکیِ وقوع خبر برای مبتدا، از نظر امید، وقوع یا شروع، 

این افعال، به دلیل شباهت به افعال ناقصه . «عسی»و  «قرب»و « کاد»کنند؛ مانند دلالت می

اند، اما این نظر قطعی نیست؛ زیرا هر کدام نامیده شده« افعال مقاربه»در عدم اکتفا به فاعل، 

احکام و مفاد خاص خود را دارند. به طور کلی، افعال مقاربه سه نوع هستند: نزدیکیِ وقوع 

 ه نزدیکیِ وقوع، قطع به وقوع، یا شروع یا اشراف بر انجام کار.خبر ناشی از امید گوینده ب

  ، ذیل افعاال مقاربه( 1: ج 1390)دهخدا، 
از نواسخ مبتدا و خبر بوده و مانند افعال ناقصه، مبتدا را مرفوع )اسم افعال( و  این افعال     

است که زید برخیزد(. )نزدیک « کاد زیدٌ یقومٌ»سازند. مثال: خبر را منصوب )خبر افعال( می

فعل مضارع مرفوع و فاعل مستتر، «: یقومٌ»اسم ظاهر مرفوع، «: زیدٌ»از افعال مقاربه، «: کاد»

من »و « من تالی اصاب او کاد»هایی نظیر المثل(. در عربی ضربخبر کاد )محلاً منصوب

: ج 1371ن هشام، )ابروند. هایی از کاربرد فعل کاد به شمار می، نمونه«استعجل اخطأ او کاد

2 ،825) 

 شوند: افعال ناقصه به سه دسته تقسیم می     

 افعال رجا )مانند عسی، حری، اخلولق( که بر امید وقوع خبر دلالت دارند؛ یک.      

 افعال مقاربه )مانند کاد، اوشک، کرب( که بر نزدیکی وقوع خبر دلالت دارند؛  دو.     

ق، جعل، انشأ، اخذ، علق، أقبل، إبتدأ، شرع و غیره( که بر آغاز افعال شروع )مانند طفسه.      

 : مدخل افعال مقاربه(1377)معین، د. وقوع خبر دلالت دارن

کاد از افعال مقاربه کنند. بندی میکاد را ذیل افعال قرب و عسی را ذیل افعال رجاء طبقه     

ه گاهی به معنای تاکید به است، ولی مشتقات آن همواره به معنی نزدیک شدن نیست، بلک

عسی نیز  (384، 2: ج 1366)قریب، رود بی آنکه معنی نزدیک شدن را داشته باشد. کار می

)عباس قمی، در مقام عفل رجاء، در کلام عرب به دو معنای امید و یقین استفاده شده است. 

1385 :200 ) 
معنای و افعال هم« عسی»ارد. در زبان فارسی، معادل دقیقی برای افعال مقاربه وجود ند     

 «شرع»؛ و «نزدیک بود یا است»معنای آن، با و افعال هم «کاد»؛ «امید است و باشد»با  نآ

 خانلری دکتر (1391)طبیبیان،  .کنندبرابری می« آغاز کرد و ایستاد»معنای آن، با و افعال هم

 (65:  1402)ناتل خانلری،  .داندمی آغازی هایفعل فارسی زبان دستور در را شروع افعال معادل

باران »کنند؛ مانند افعال آغازی، افعالی هستند که بر شروع یک عمل دلالت میاساساً      

افعال آغازی در گذشته و حال شامل «. او شروع کرد به گریه کردن»یا « باریدن گرفت

قد است، امری شوند. فرشیدورد معتمی« شروع کردن»و « ایستادن»، «گرفتن»، «آغازیدن»
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مشغول نوشتن »شود )مانند ساخته می« شو، شوید، شویم»که در حال جریان است و با 

این گروه  (1391)فرشیدورد، نیز نوعی فعل آغازی است. «( سرگرم نوشتن شوید»یا « شو

 فعلی در دو مورد کاربرد دارد: 

 ؛ «(حالا مشغول نوشتن شو»حال در حال جریان )مانند  .الف     

این گروه فعلی را «(. فردا مشغول نوشتن آن کتاب شو»آینده در جریان )مانند  .ب     

ت. علاوه بر این، به تعبیر دکتر توان فعل آغازی شمرد، زیرا معنای آن مشابه این افعال اسمی

شوند؛ روند و مشتقات آنها فعل تام محسوب میافعال شروع در صیغه ماضی به کار میماهیار 

ای دیدم که کلامی را انشا )نویسنده« أیت کاتباً ینشی کلاماً و یشرعُ فی عملهر»مانند: 

-152، 1401)ماهیار،  (.پردازد. ینشی و یشرع هر دو فعل تام هستندکند و به کار خود میمی

155) 
 یقرأ زیدٌ جمله برای نمونه دهندمی افزایش را کلام بار تأکیدی آغازی در علم معانیافعال      

 به تأکیدی بار شرع یقرأ زیدُ جمله شرع حالی که در شودمی گفته الذهنمخاطب خالی یبرا

 زبان در د. از سوی دیگر،رومی کار به دارد که تردید مخاطبی برای این و کندمی اضافه کلام

 ترجی و تمنی واژه دو از یک هر روند.دو واژه تمنی و ترجی از افعال رجاء به شمار می عربی

به یافتن آن و رسیدن بدان  امیدی که است چیزی طلب تمنی دارند متفاوتی هایتعریف

 در زبان فارسی در. رسید توان بدانبه هر صورت می که است طلب چیزی اما ترجی نیست؛

هایی که بر تمنی دلالت بیشتر موارد چنین تفکیکی بین تمنی و ترجی وجود ندارد و واژه

 در ویژه به (1387، علوی مقدم( بالعکس و دلالت کنند کنند ممکن است بر ترجی نیزمی

های کاش در مبحث آرزو هم واژه شود ومی آورده تحت عنوان آرزو واژه دو هر معانی که علم

 .و ای کاش و کاشکی به عنوان شاهد مثال آورده می شود

ال پاسخگویی به دنب هایی از متون نثر و نظم فارسینهاین پژوهش با بررسی و تحلیل نمو     

است که: افعال قرب و رجاء چه نقشی در ساختار دستوری جملات فارسی  اصلی سوالبه این 

های معنایی و کاربردی بین این دو دسته از افعال وجود دارد؟ و کنند؟ چه تفاوتایفا می

م های معنایی و ایجاد تاثیرات بلاغی در کلاتوان از این افعال در جهت بیان ظرافتچگونه می

بهره برد؟ به عبارت دیگر، این پژوهش در پی آن است که با ارائه یک چارچوب نظری و 

های افعال قرب عملی، به خوانندگان و نویسندگان کمک کند تا با آگاهی بیشتری از ویژگی

د. بنابراین های خود استفاده کننها در جهت ارتقای کیفیت و اثربخشی نوشتهو رجاء، از آن

ن است که این افعال، علاوه بر کارکرد معنایی اصلی خود )نزدیک بودن به وقوع فرضیه ما ای

توانند به کنند و میهای دستوری مهمی نیز در جمله ایفا میو امیدواری به وقوع(، نقش

ی کلام عمل نمایند. در عنوان عنصری برای بیان وجهیت و نگرش گوینده نسبت به محتوا
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ایی از متون نثر و نظم کلاسیک و معاصر فارسی، تلاش خواهیم هبا بررسی نمونه این پژوهش

های معنایی و دستوری این افعال، به این پرسش پاسخ دهیم که کرد تا ضمن تبیین ویژگی

ها را به عنوان مقوله مستقلی در دستور زبان فارسی در نظر گرفت یا خیر. توان آنآیا می

یسه این افعال با سایر عناصر زبانی که کارکرد ، سعی خواهیم کرد تا با مقاافزون بر این

 م.ها در نظام زبانی فارسی دست یابیمشابهی دارند، به درک بهتری از جایگاه آن
 

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در این است که از یک سو، توجه به افعال مقاربه در زبان 

گردد و زبانی می ةتر ظرایف و دقایق این حوزهتر و دقیقموجب درک ب فارسی و علم معانی،

توان به ها در زبان عربی، میهای آناز سوی دیگر، با بررسی تطبیقی این افعال با معادل

وجوه اشتراک و افتراق این دو زبان در بیان مفاهیم مشابه دست یافت. این امر، نه تنها در 

است، بلکه در ترجمه دقیق و صحیح متون از عربی زبان مؤثر فهم متون ادبی و علمی عربی

ساز تواند زمینهنماید. علاوه بر این، تحقیق حاضر میبه فارسی و بالعکس نیز کمک شایانی می

های هند و اروپایی و سامی های آتی در زمینه بررسی ساختارهای مشابه در سایر زبانپژوهش

اما هدف د. ها کمک کنمطالعات تطبیقی زبان شناسی وگردد و در نهایت، به غنای دانش زبان

اصلی پژوهش حاضر همانا شناخت و تبیین جایگاه افعال قرب و رجاء در دستور زبان فارسی 

تر این افعال در تر و کاربردیو علم معانی است تا از این طریق، گامی در جهت فهم دقیق

 برداشته شود. نظم و نثر فارسیمتون 
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

در زمینه افعال مقاربه تحقیقات معدودی در زبان فارسی صورت گرفته است که در اینجا به 

افعال مقاربه »در پژوهشی با عنوان  (1357اسماعیل حاکمی )کنیم. ها اشاره میبرخی از آن

هایی از نظم و ر زبان فارسی، با ذکر نمونهد، ضمن توصیف جایگاه این افعال «ر زبان فارسی

 ی، کاربرد این افعال را نشان داده است. نثر فارس

تحلیل کاربردهای »(، در پژوهشی با عنوان 1392علی سلیمی به همراه همکاران خود )     

اکاد »در قرآن کریم با نگاهی به آرای مفسران )مطالعه موردپژوهانه عبارت « کاد»فعال 

فعل کاد، کدام برداشت از  اند تا نشان دهند که بر اساس کاربردهای، تلاش کرده«(اخفیها

در سوره طه که توسط مفسران قرآن کریم صورت گرفته، با مجموعه « کاد اخفیها»آیه شریفه 

 آیات دیگر هماهنگی بیشتری دارد. 

بررسی تطبیقی »(، در تحقیقی با عنوان 1393علی اصغر حبیبی و زیبا آرزوزاده )     

، ضمن بحث پیرامون افعال «های معاصر قرآنیابی افعال مقاربه و ناقصه در ترجمهمعادل
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زاده از قرآن کریم، به بررسی چهار ناقصه و مقاربه در زبان فارسی، با تاکید بر ترجمه مصابح

 فعال از افعال ناقصه )کان و اصبح( و مقاربه )کاد و عسی(، پرداخته است. 

های آغازی فعل»وان (، در پژوهشی با عن1394محمدرضا نجاریان و نجمه حیدری نسب )     

اند تا ضمن بررسی تاریخی افعال آغازی ، تلاش کرده«فارسی در مقایسه با افعال مقاربه عربی

به مقایسه افعال آغازی فارسی با افعال  یانه غربی و سغدی و میانه زردشتیدر ایران باستان، م

 ردازند. مقاربه زبان عربی، از دیدگاه معنایی، وجوه صرفی و نحوی این افعال بپ
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روند و حالت مضارع ندارند. این افعال شامل افعال مقاربه غالباً به صورت ماضی به کار می

کاد و اوشک )نزدیک بود( که مضارع نظیر:  افعال قربد. افعال قرب، رجاء و شروع هستن

عسی )امید است( که غالباً اء: فعل رجد. رووشک )نزدیک است( نیز به کار میها یکاد و یآن

ل. باید متذکر شرع، اخذ، بدا و جعع: فعال شرون( است.  اخبر آن فعل مضارع منصوب )با أ

جعل و اخذ تنها زمانی فعل مقاربه هستند که به معنی شروع کردن باشند، نه گرفتن  شد که

گر بعد از اخذ و جعل فعل مضارع بیاید، این دو فعل مقاربه محسوب ابنابراین یا قرار دادن. 

جعل فعل دو مفعولی است و این نکته همواره مورد استفاده قرار افزون بر این، شوند. می

 رد. گیمی

در  و رجا فراوان است. برای مثال قربدر متون کلاسیک فارسی، کاربرد افعال اساساً      

قهرمانان به کار رفته و در غزلیات حافظ،  به معنای اراده« واستنخ»فردوسی، فعل  ةشاهنام

امیدوار اوست. بررسی دقیق این افعال در متون گوناگون،  نمایانگر روحیه« امید داشتن»فعل 

های این زبان، ها در زبان فارسی و علم معانی و نیز ظرافتدرک بهتری از نقش و جایگاه آن

  دهد.به دست می

تاریخ بیهقی و متونی نظیر سیرت ، در آثار منثور، مانند کلیله و دمنه، ه بر اینعلاو     

توان ردپای افعال مقاربه را در بیان نزدیکی وقوع میالاسرار میبدی و ... الله و کشفرسول

سازند، بلکه تر میحوادث و رخدادها مشاهده کرد. این افعال، نه تنها بار معنایی جمله را غنی

های شاعران بخشند. بررسی این افعال در دیوانرنگ و بویی از قطعیت و یقین می به متن،

ها را ای از کاربرد آنتواند زوایای پنهان و ناگشودهو سعدی، نیز می مولانابزرگ، از جمله 

، گاه به معنای احتمال و مولانادر اشعار « بودن»روشن سازد. به عنوان مثال، کاربرد فعل 

در ادامه این بخش، برای و گاه به معنای امیدواری و رجا به کار رفته است.  نزدیکی وقوع،

های اصلی افعال مقاربه و روشن کردن جایگاه افعال قرب و رجاء در زبان فارسی، ابتدا نمونه
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هایی از این افعال در زبان فارسی و علم معانی رجاء در زبان عربی را آورده و سپس به نمونه

 کنیم.ها را بررسی میز آناشاره و برخی ا
 

 کاد

به صورت مفرد « کاد»خبر افعال مقاربه، فعل مضارع است. اگرچه، به ندرت خبر فعل  غالباً

که در « فأبتُ الی فهمٍ و ما کرتُ آئباً و کم مثلها فارقتهُا و هی تصفِرُ»نیز آمده است؛ مانند: 

مخففه « إن»، در مواردی قابل توجه، افزون بر اینو مفرد است. « کاد»خبر « آئباً»این مثال، 

و إن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لماّ سمعوا »بر سر این فعل آمده است؛ مانند: 

 ()به تقدیر انّه یکاد الذین...« الذکرُ

شناسان رود و در بین لغتاز سوی دیگر، فعل کاد به دو صورت مثبت و منفی به کار می     

مثبت آن این است که حادثه با وجود نزدیکی تحقق، رخ نداده است.  و ادبای عرب، معنای

دهد که با وجود سختی و کند و نشان میاما گونه منفی آن، معنایی خلاف این را افاده می

البته گاهی افعال  (15: 1392)سلیمی و همکاران، نزدیکی به عدم وقوع، فعل تحقق یافته است. 

شود. قیروانی معتقد است که شاعر یا متکلم از الفاظ کاد ده میمقاربه برای بیان اغراق استفا

تواند در باین مبالغه یا اغراق به کار و مانند آن نظیر کان و لو و لولا و امثال آن به خوبی می

« اذا اخرج بده لم بکد یراها»یا  (20 :)بقره« یکاد البرق بخطف ابصرهم»ببرد. مانند آیات: 

زمخشری در تفسیر کشاف معتقد است بهترین نمونه از  (669، 1: ج 1405( )قیروانی، 40 :)نور

 :)نور« ء و لو لم تمسسه ناریکاد زیتها یضی»توان در سوره نور یافت: کاربرد فعال کاد را می

روغن آن را به پاکی و درخشندگی »... و آن را بدین صورت به فارسی ترجمه کرده است:  (35

شندگی )یکاد( نزدیک است بدون افروزش و آتش روشن شود و کند و تلألو و درخوصف می

 ( 356، 3: ج 1401)زمخشری، « .بدرخشد

در اینجا به خوبی مشخص است که فعل یکاد به این مبالغه کمک کرده و به همین خاطر      

به نظر ت. است که برخی از مفسران نظیر ابن رشیق آن را در ردیف اغراق قرار داده اس

در اینجا نه تنها برای بیان نزدیکی وقوع فعل، بلکه برای تأکید و « یکاد»فعل رسد که می

این نوع مبالغه، که با ظرافت و هنرمندی  ،آن به کار رفته است. به عبارت دیگرعمل تأثیر 

هماهنگی میان معانی و ساختار آیات الهی دهنده خاصی در کلام الهی به کار رفته، نشان

 ( 69: 1394دی مقدم، )رادمرد و غضنفراست. 
 

 اوشک و یوشک

رود و اسم فاعل آن به ندرت در عربی به صورت ماضی و مضارع به کار می« اوشک»فعل 

)نزدیک بود زید بازگردد(. مثال « اوشک زیدٌ اَن یرجعَ»شود. مثال برای ماضی: استعمال می
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«. وشکه ارضنا انَ تعود...فم»مثال برای اسم فاعل: «. و انّه یوشک اَن یفنکَ...»برای مضارع: 

«. یوشک مَن اسرَعَ انَ یلحقَ»مصدری همراه است؛ مانند: « اَن»غالباً با « اوشک»خبر فعل 

 «. اوشک انَ یبدأ الامتحان»فعل تام است و نیازی به خبر ندارد؛ مانند: « اوشک»گاهی 

 یبدأ انَ»فعل ماضی مبنی است و فاعل آن، جمله مؤول « اوشک»در این مثال،      

فاعل « الامتحان»فعل مضارع منصوب و « اَن یبدأ»باشد. است که محلاً مرفوع می« الامتحانُ

به کار نرفته است. این فعل، « اوشک»آن است که لفظاً مرفوع است.در قرآن کریم، فعل 

دلالت بر نزدیکی « اوشک»شود. از نظر معنایی، بیشتر در متون ادبی و اشعار عربی دیده می

دهد که امری در شرف وقوع یک فعل یا حالت دارد. به عبارت دیگر، این فعل نشان می وقوع

با افعال « اوشک» توان گفت تمایزمیاست و زمان زیادی تا تحقق آن باقی نمانده است. 

بیشتر بر نزدیکی زمانی دلالت دارد، در « اوشک»در این است که « کادَ »مقاربه دیگر مانند 

کن است بر نزدیکی رخداد فعل از نظر احتمال وقوع نیز دلالت کند. با مم« کادَ »حالی که 

این حال، این تفاوت چندان بارز نیست و در بسیاری از موارد، این دو فعل به جای یکدیگر 

در عربی معاصر، کمتر از عربی کلاسیک « اوشک»روند. لازم به ذکر است که کاربرد به کار می

شود. در عربی معاصر، افعال دیگری مانند و اشعار یافت میاست و بیشتر در متون قدیمی 

 د.رونبیشتر برای بیان نزدیکی وقوع یک فعل به کار می« کادَ »و « اقتربَ»
 

 عسی

عسی »آید؛ مانند: ناصبه مصدری همراه است، اما گاهی بدون آن نیز می« أن»عسی غالباً با 

فعل ماضی مبنی « عسی»در این مثال، «. یبٌالکربُ الذی امسیتُ فیه، یکونُ وراء هُ فرجٌ قر

« امسیتُ»ت. است که مرفوع لفظی اس« الکربُ »بر فتحه مقدر، از افعال رجاء است و اسم آن 

است که مرفوع محلی است « تُ»فعل ماضی مبنی، از افعال ناقصه است و اسم آن ضمیر بارز 

صله « امسیت فیه»میه و خبرش جار و مجرور )شبه جمله( و منصوب محلی است. جمله اس

است و منصوب « عسی»خبر « یکون وراءه»است و محلی از اعراب ندارد. جمله فعلیه « الذی»

 ت.مقترن نیس« أن»محلی است و به 

در « اوشک»و « اخلولق»، «عسی»معتقدند که افعال مقاربه  و مفسران برخی از نحویان     

مصدری ذکر شود )که پس از تأویل شدن « أن»صورتی که پس از آنها فعل مضارع همراه با 

عسی أن یقوم »توانند فعل تام محسوب شوند؛ مانند: به مصدر، فاعل آنها محسوب شود(، می

« عسی»هرگاه ضمایر متصل به هر سه قسم کلمه به دنبال  .( در این میان،)عسی قیامه« زیدٌ

« ه»و « ک»ها، ن مثالدر ای«. عساه»و « عساک»شوند؛ مانند: بیایند، اسم آن محسوب می
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را حرفی « عسی»و مرفوع محلی هستند. بعضی از نحویان در چنین مواردی « عسی»اسم 

 د.انتصور کرده و ضمیر را منصوب محلی دانسته« لعل»مانند 

های فارسی به درستی معنی را البته گاهی پیش آمده که افعال رجاء نظیر عسی در ترجمه

عسی در ترجمه برخی آیات قرآن کریم در معنی شاید به کار  دهند. برای نمونهانتقال نمی

)شاید که جای دهد ترا  (79 :)اسراء« عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً »رفته است: 

پروردگات جایگاه ستوده.( در صورتی که عسی از افعال رجاء است و بر امید وقوع خبر دلالت 

ره امید داشتن به خداوند است و شاید مادل کند و با توجه به سیاق کلام و اینکه دربامی

 (74: 1393)حبیبی و آرزوزاده، مناسبی برای این فعل نیست. 
 

 کرب

رود. خبر آن فعل مضارعی کرب از افعال مقاربه است که معمولاً به صورت ماضی به کار می

د: مانن شود،نیز همراه می «أن»ناصبه است، اما به ندرت با  «أن»است که غالباً مجرد از 

 «قد کربت»در این مثال،  «.سقاها ذُوو الاحلام سجلًا علی الضمّا و قد کربت أعناقهُا انَ تقطعّا»

فعل  «انَ تقطّع»اسم ظاهر مرفوع آن. جمله  «أعناق»فعل ماضی از افعال مقاربه است و 

 د.روبه شمار می «کربت»است و خبر  «أن»مضارع منصوب به 

کرب القلبُ من جواهُ »ت: ناصبه آمده اس «أن»مثال برای موردی که خبر کرب مجرد از      

جمله « یذوب»از افعال مقاربه و  «کرب»در این مثال،  «یذوبُ حینَ قال الوشاة: هند غضوبُ

تواند می «کرب»، فعل ت. در ضمنناصبه به کار رفته اس «أن»فعلیه خبر آن است که بدون 

 نیز به کار رود.  «شدید شدن»یا « شدننزدیک »به معنای 

رود و قواعد افعال ناقصه بر آن جاری در این معانی، دیگر از افعال مقاربه به شمار نمی     

ل: کند و به فاعل و مفعول نیاز دارد. به عنوان مثاشود. بلکه، مانند یک فعل تام عمل مینمی

 «دشوار شدن»به معنای « کرب»ال، در این مثد. کرب الأمرُ: یعنی کار سخت و دشوار ش

 د. باشفاعل آن می ةالأمر»است و 

در زبان عربی فصیح، نسبتاً محدود است و  «کرب»است که کاربرد  یادآوریلازم به      

ای، از افعال و عبارات دیگری شود. در زبان عربی محاورهبیشتر در اشعار و متون ادبی دیده می

 د. شوفاده میبرای بیان نزدیکی و شدت است
 

 حری

 رود:ت و در دو معنا به کار میحری به معنای امید و از افعال رجاء اس

ناصبه همراه است؛ « أن»همواره فعل مضارعی است که وجوباً با  «حری»خبر فعل  .الف     

فعل  «حری»)امید است که گرسنه سیر شود(. در این مثال، « حری الجائعُ أن یشبعَ»مانند: 
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أن »، و «حری»اسم ظاهر مرفوع و اسم  «الجائعُ» ی بر فتحه مقدر، از افعال رجا،ماضی مبن

 ت.اس «حری»و خبر  «أن»فعل مضارع منصوب به « یشبعُ

در این . «حری أن أنجح»شود؛ مانند: فعل تام در نظر گرفته می« حری»به ندرت،  .ب     

محسوب  «حری»اعل به مصدر تأویل شده و ف «أن أنجح»حالت، فعل مضارع منصوب 

 د.)امید پیروزی من هست( خواهد بو «حری نجاحی»شود. به این ترتیب، تقدیر جمله می
 

 اخلولق

ناصبه  «انَ»اخلولق به معنای امید و از افعال رجاء است. خبر آن، مانند خبر حری، باید با 

(. به ندرت، )امید است که باران ببارد« اخلولقت السماء انَ تمطرَ»همراه باشد؛ مانند: 

آید، مانند: ناصبه می «انَ»رود و پس از آن به صورت فعل تام نیز به کار می «اخلولق»

عسی نیز ت. اس «اخلولق»به مصدر تأویل شده و فاعل  «انَ تنجح»که  «اخلولق انَ تنجحَ»

بر رود. خاز افعال رجاء است و برای بیان امیدواری به وقوع امری به کار می «اخلولق»مانند 

)امید است که  «عسی الله ان یرحمنا»ناصبه همراه است، مانند:  «انَ»نیز غالباً با  «عسی»

نیز بیاید، اما این کاربرد  «انَ»تواند بدون می «عسی»خداوند به ما رحم کند(. البته، خبر 

به صورت فعل  «اخلولق»بر خلاف  «عسی»کمتر رایج است. نکته قابل توجه این است که 

 د.روکار نمیتام به 
 

 هایی از کاربرد افعال مقاربه در دستور زبان فارسی. نمونه2-1

توان به برخی از افعال آغازی روند. برای نمونه میافعال مقاربه عمدتاً افعال آغازی به شمار می

 در زبان فارسی اشاره کرد:
 

 نگرفت

رای را میان بدونیم زنند. منادی کردند در شهر که در هر سرای که او را بیابند خداوند س و»

 (732: 1393)بیهقی،  «.و جستن گرفتند و هیچ جای خبر نیافتند

 (53 همان:)« .و قوم بجمله بپراگندند و ساختن گرفتند تا سوی هرات برون»     

آوردند  برگذاردند و کشتن گرفتند و مردم شهر نیز روی به بیرون مردمان حسن رخش»     

 (84 همان:)« .سیار بکشتند و اسیر گرفتندزدن گرفتند و بو به

 (6: ج 1402)طبری،  «.بفرمود تا هیزم کشیدن گرفتند»     

 ( 553: 1396التواریخ گلستانه، )مجمل« فت.مهدی از خراسان سپاه فرستادن گر»     
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 افتادن

ه آن افتاد ک  هرات رفتن من دعا کردم و بازگشتم و حقا ثم حقا که دو هفته برنیامد و از»

 (108: 1393)بیهقی،  «.ها بگردانیده بودندقاعده

امیر محمد از مهد بزیر آمد و بند داشت با کفش و کلاه ساده و قبای دیبای لعل پوشیده »     

 (114 همان:)« .افتاد و ما وی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن گریستن بر ما

 (150 همان:)« .در روزگار پدرش چند واقعه بود ادافت نوادر و عجایب بود که وی را»     

اگر خداوندانشان نباشند، »که  آغازیدند ایشان را نواختن و چیزی بخشیدن و برنشاندن»     

 (171 همان:)« .سلطان ایشان را کارهای بزرک فرماید

« ود.چون فرمان ایزد عزوجل آمد، این هر یک به رفتن افتادند و ابتدای عالم این ب»     
 (351: 1398)بلعمی، 

 

 نآغازید

و از سرّ بیرون میداد حدیث  و خواجه آغازید هم از اوّل بانتقام مشغول شدن و ژکیدن»

خواجگان بو القاسم کثیر معزول شده از شغل عارضی و بو بکر حصیری و بو الحسن عقیلی 

« .پیش ازین اندر تاریخام رفته بود که بیاورده که از جمله ندیمان بودند. و ایشان را قصدی
 (200: 1393)بیهقی، 

 (133: 1403)نسفی،  های درخت انجیر بهشتی بر اندام خویش پوشیدنآغازیدند برگ     

تا چرا حدّ ادب نگاه نداشت پیش خوارزمشاه و  و او را مالیدن عربده کردن من آغازیدم»

 (370: 1393)بیهقی، « .سقطها گفت

 شروع کردن/آغاز کردن

 ردــــاز کــــه را درم دادن آغـــپـــس        رد    ــــاز کــن بـــهــای کــهجــنـگ در
 ( 803، 1: ج 1398)فردوسی، 

 (372: 1393)بیهقی، « .آغاز کرد تا پیش خواجه رود»     

اما هنوز با من هیچ سخن نگفته است در هیچ باب، اگر گوید و از مصلحتی پرسد »     

 (103 همان:)« زمشاه آغاز کنم.نخست حدیث خوار

هم از استاد عبدالرّحمن قوّال شنودم، پس از آنکه این تاریخ آغاز کرده بودم بهفت  و»     

 (112 همان:)« .، روز یکشنبه یازدهم رجب سنه خمس و خمسین و اربعمائهسال

 (190 همان:)« ز خواجه بو نصر مشکان شنودم، گفت: من آغاز کردم که بازگردما»     

 (532همان:)« .سخت صواب آمد و زیادت خلیفه را بر خواجه بر دادن گرفت:امیر گفت »     

 (355 همان:)« ت.و علی دست بر گشاد و مال به افراط بر ستدن گرف»     
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 (251 همان:)« .تا چون در این روزگار این تاریخ کردم حرصم زیادت شد»     

 (231 همان:)« .ردن گرفت و مرا پیش بنشاندو بونصر دیوان برداشت و نسخت ک»     

 ( 655: 1403)ارجانی،  غلامان گریه و زاری آغاز کردند»     

چنان که نقله اخبار و حمله آثار روایت کردند  )ص(ز اینجا آغاز کنم قصه وفات مصطفیا»     

 (96: 1398)میبدی، « به اسناد درست.

)ابن « ب فراخ برآمد و خواب در چشم وی نیامد.گریست تا آفتاگریستن آغاز کرد و می»     

 (301: 1390اسحاق، 
، 2)کلیله و دمنه، ج کردند( میشروع به گفت و گو ) «در این مفاوضت خوضی می داشتند»

425) 
 (241، 1ج  همان،)( شروع کرد به باریدن) «چندان که نظر بر وی افکند اشک باریدن گرفت»

 

 ایستادن

 (769، 2: ج 1356تفسیر طبری،  ةجم)ترتن ایستاد یوسف بدان چاه به گریس

 (663: 1398بلعمی، ) «کار جهان راست بایستاد و»     

)تاریخ سیستان، « .و سپاهها رسیدن به استاد به استقبال وی )ابومسلم(به نهروان شد      

1401 :354) 
 (382: 1393)بیهقی، « سواران بایستادند و کوس جنگ بزدند.»     

 

 درآمدن

 ( 273: 1395)منشی،  «.گفتدرآمد و هرچه از اعاجیب عالم در پیش چشم داشت باز می»

پس رسول خدا همان روز، بیماری به وی درآمد. هژده روز بیمار بود. و روز دوشنبه کار »     

 (99: 1398)میبدی، « بر وی سخت شد.

خبر باز دادن ایشان از فارغ شدیم از سخن کهنه و بازآمدیم به حکایت اخبار یهود و      

 (97: 1390)ابن اسحاق، « شهور پیغامبر ما، پیش از مبعث.

خصمان از چهار جانب درآمدن گرفتند و جنگی سخت بپای شد و چندان رنج رسید »     

 (613: 1393)بیهقی، « .ها بزدند که اندازه نبودلشکر را تا فرود توانست آمد و خیمه
 

 افعال قرب و رجاء

جای آن فعل مضارع مجرد یا همراه با می و ه عل مستقبل فراوان نبوده است و بدر قدیم ف

در گذشته بجای مصدر کوتاه ،مصدر مرخم هم به کار می رفته . شده استب استعمال می
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توان به فعل خواستن در شعر حافظ اشاره کرد که معنای مستقبل پیدا برای نمونه می ت.اس

 کرده است:

 ی پیراهنی دریدنـک نامـا به نیــجـوان        ون غنچه با دلی تنگ خواهم شدن ببستان چ
 (392: غزل 1375)حافظ، 

 یا در این بیت از حافظ:     

 ز دست غم خلاص من آنجا مکر شودـک واه       ـریان و دادخـده گـکـدن به میـم شـخواه
 (226)همان: 

است که در ساختار فعل آینده، « خواستن»مضارع سادة فعل « خواهم»در زبان فارسی،      

کند. خواستن در رساند و البته معانی خاصی نیز به آن اعطا میفعل اصلی را کمک می

معین داشته و بیشتر برای بیان ارادة آغاز یا انجام دادن کار های آغازین نقش فعل شبهدوره

است  رای آینده درآمدهرفته؛ اما به تدریج به صورت فعلی مستقل بدر زمان آینده به کار می
 (203: 1384گیوی، حمدیا)

برای بیان مقصود خود )رفتن به « خواهم شدن()»حافظ از ساختار در هر دو بیت،      

کند؛ هدفی که در زمان حال مهیا میکده گریان و دادخواه( استفاده میبوستان و نیز رفتن به 

یز ساختاری مشابه، با فعل خواستن کند. امروزه ننیست و مفهوم طلب و ترجی را القا می

ای نزدیک دلالت )مضارع اخباری( و فعل التزامی، رایج است و بر قصد انجام کاری در آینده

 (378: 1399)رشیدی و همکاران، رد. دا

اند و بر میل و قصد و رفتههای دیگر فعل خواستن هم با مصدر به کار میدر قدیم صیغه     

، یعنی قصد رفتن دارم. یا «بخواهم رفت»گوید: اند. چنانکه سعدی میکردهمقاربه دلالت می

شوند و خواست که بگوید. این کاربردها امروزه کمتر دیده می، یعنی می«بخواستی گفت»

ها را گرفت. استاد بهار بعضی ازین توان سراغ آنبیشتر در متون کهن و اشعار کلاسیک می

 :ن مثال را برای آن آورده استها را فعل مقاربه نامیده است و ای

 دـت شـواسـی خـمـر هـدون دیگـریـف      د        ـت شــاه نو راسـر آن شـی بـیتـو گـچ
 (1066، 1: ج 1389)فروسی، 

: ج 1403 شناسی،از سبک نقل مجمل التواریخ و القص،) «.ها آشکار خواستند کرددعوت»     

2 :521) 
 (154: 1398)میبدی، « یم، دانیم که به غارت چون باید برد.آری، ما چون او را خواه»     

 ه خواهی گفتنـرچـگوی هـصم بـای خ            نـواهم رفُتـده خـه دیـاک درش بـن خـم
 (117: رباعی 1400)سعدی، 
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 .خواست بود یا نزدیک بود برودیعنی می خواستی رفتن، است رفتن،افعالی چون خو     

 .یارستن نیز از لحاظ ترکیب با مصدر مثل خواستن بوده است یستن،با شایستن، توانستن،

 نامند.یهای وجه ساز مهای شبه معین یا فعلاین الفاظ را فعل

 دـیــان رســحــبـون سُـچیـهِ بـدر کُن         ه ـن دـیـبان رسـحـت به سَــلاغـوان در بـت
 (1)همان: بخش 

. حول فعل های شبه معین گذشته بوجود آمده استبنابراین فعل آینده امروز از ت     

در کتاب دستور د. نامکسروی این گونه افعال را گذشته آیندگی می( 32: 1391، فرشیدورد)

اند دستورنویسان آن را به جا نیاورده»ت: زبان سعدی نیز در این مورد چنین نوشته شده اس

 خواهد، خواهید، خواهی، هیم،خوا و هر جا که مصدر بریده با یکی از شش فعل خواهم،

در جمله خواهند نوشت یک فعل از مصدر د. خواهند آمده بود آن را فعل آینده خواندن

 (74: 1359)ایزدپرست، ت. و یک مصدر بریده اس« ند» خواستن و یک ضمیر پیوسته فاعلی

د معنی دیگر خواستن لازم بودن و لازم داشتن و لازم شدن است صیغه سوم شخص مفر     

 د.آن در گفتار بسیار می آی

 د؟ـریـف بـوسـهر یـی دل از مـواهـه خـک            دـریـی خـه خواهـا چـیه تـیم سـه سـب
 : باب نهم بوستان(1400)سعدی، 

 نـتـوخـی و سـابـرج یـن فــتـــه کشـب             نـتـوخـی آمـواهـر خـت اگـن اسـره ای
 باب سوم(همان: )

در معنای آرزو کردن که معادل افعال رجا است، آمده و خواه بیت، خواستن  در هر دو     

بار معنایی فراتر از صرفاً تمایل یا اراده  «خواستن»رسد که در این کاربرد، به نظر می است.

کند. این ظرافت معنایی، داشت به وقوع چیزی اشاره میدارد و به نوعی امیدواری و چشم

تواند از طریق آن، سازد، چرا که شاعر میقدرتمند در شعر بدل می را به ابزاری «خواستن»

 فعل نه تنها آرزوهای خود، بلکه امیدها و انتظارات جامعه را نیز بازتاب دهد. به این ترتیب،

در شعر کلاسیک فارسی، صرفاً یک فعل ساده نیست، بلکه  به صورت مرکب« خواستن»

ی که درست معادل افعال رجاء در زبان عربی ی انسانای است به دنیای آمال و آرزوهادریچه

 است. 
 

 هایی از کاربرد افعال مقاربه در علم معانی. نمونه2-2

 اخذ در معنای گرفت
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رود و در معنای فعل گرفتن در دستور زبان فارسی در معنای لازم و متعددی به کار می

اخذ در معنای تام مناسبت  رود که بامتعددی به معنای پذیرفتن و اخذ کردن به کار می

 دارد

  134/21ی او بگرفت پا     

 (512: 1395، کلیله و دمنه) .در دست گرفت( کسی یراعه)ن چو     

 همان() .در دهان گرفت (ماسوره)سر      

تر نباشد تا نماز پیشین، و قوم ما بکوشیدند و جنگی پیش گرفته آمد که از آن سخت»     

 « ح برآمدی، سستی بایشان راه یافت و هر کسی گردن خری و زنی گرفتننزدیک بود که فت
 

 قام در معنای برخاستن

 (123 همان:)( برخاستن)ممکن است که آن وحشت برخیزد 

 (77 همان)برخیز ای ظالم      

فردوسی در شاهنامه، تعبیر نزدیک بود را فراوان به کار برده است و در بسیاری از جاها،      

 دستوری، همان افعال مقاربه است: از نظر

 نـتـوخــی و ســابـرج یــتن فــه کشـب           ودـک بــاریــر تــی ابــکـر یــر بــبه س
 (41: بخش 1389)فردوسی، 

 دـیـنـد و شـت و دیـا رفـگفت آن کجـب           دـیـری رســک کسـزدیــد به نــامــیـب
 (12)همان: 

ای عربی آورده که عمدتاً برای جمله )باب هفتم، در تأثیر تربیت( گلستاندر  سعدی     

کاد یزین الرجل صدقه و إن کان »نشان دادن نزدیک بودن به حقیقت بیان شده است.: 

 : باب هفتم(1400)سعدی، « فقیرًا

 سعدی در غزلیاتش هم آورده است:     

 ه حسن آید حسن است آنکز صاحب وج          نزدیک من آن است که هر جرم و خطایی
 (445: غزل 1400)سعدی، 

 سنایی نیز در حدیقه الحقیقه آورده است:     

 تـس دورســک بــیـک لـزدیــک نــیـن          تـورسـن هــو روضــچــمـش هـنـخـس
 (246: 1394)سنایی، 

  را معادل کاربرد فعل مقاربه آورده است.« نزدیک»در اینجا سنایی تعبیر      

 نظامی گنجوی نیز در منظومه خسرو و شیرین آورده است:     

 اب زردمــــــتــــــد آفــــــک شــزدیـن         ردمــــاب گــــــــــتـر آفــــتاد بــاف
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 (106: 1399)نظامی گنجوی، 

است  در افعال مقاربه «کاد»در حقیقت بازتاب همان کارکرد .« ..نزدیک شد »اینجا      

و آوردن قید مکان « بود»در شعر، با حذف فعل ربطی در ضمن نظامی  .بود که...()نزدیک 

، شاعر نه تنها ایجاز را رعایت کرده، بلکه بر حس نزدیکی و فوریت وقوع حادثه نیز «اینجا»

افزوده است. این نوع کاربرد، که در آن عنصر زبانی )در اینجا، قید مکان( بار معنایی فعل 

ظرفیت بالای زبان فارسی در بیان ظرایف معنایی و  دهندهکشد، نشانمی مقاربه را بر دوش

 نه صرفاً خبری از یک واقعه« ...نزدیک شد»انتقال احساسات گوناگون است. به این ترتیب، 

 د.کنای حسی از نزدیکی به آن واقعه را در ذهن مخاطب تداعی میالوقوع، بلکه تجربهقریب

 یز آورده است: مولانا در مثنوی معنوی ن

 گـنـد لـودنـر دوان بـدم هـدیـود بــخ         گـیران و دنـن حـزدیک مـدم نـون شـچ
 : دفتر دوم(1398)مولانا، 

این ساختار صریحاً همان معنای افعال مقاربه )کاد( را دارد. مولانا در این بیت، به حیرت      

شود شود. او متوجه مینزدیک میکند، هنگامی که به حقیقت و سرگشتگی خود اشاره می

که هر دو، هم طالب و هم مطلوب، به نوعی نقص و لنگی دارند. از نظر کاربرد دستوری، 

در اینجا به « نزدیک»در واقع،  تعبیر نزدیک در این بیت همان معنای کاد در عربی را دارد.

و وضعیتی را بیان است. این کاربرد، حالت « چیزی نمانده بود که»یا « نزدیک بود»معنای 

 ت.کند که در آن، وقوع یک عمل یا واقعه بسیار محتمل بوده، اما در نهایت رخ نداده اسمی
 

 یریگجهینت. 3

تحقیق حاضر تلاش کرده تا جایگاه افعال قرب و رجاء در دستور زبان فارسی و علم معانی را 

سعی ر کلاسیک فارسی، نظم و نث هایی از متونمشخص کند. بدین منظور، با بررسی نمونه

های نحوی و معنایی این افعال، به ویژه در ارتباط با مفاهیمی چون امید، شده است تا ویژگی

 انتظار، و نزدیکی، مورد تحلیل قرار گیرد. 

در دستور زبان فارسی، افعال قرب و رجاء اغلب به عنوان افعال کمکی در نظر گرفته      

توانند گذارند. اما، در علم معانی، این افعال میأثیر میشوند که بر وجه و حالت فعل اصلی تمی

تری ایفا کنند، به طوری که بیانگر نگرش و احساس گوینده نسبت به وقوع یا نقش برجسته

های ظریف معنایی عدم وقوع یک رویداد باشند. تحقیق حاضر همچنین به بررسی تفاوت

انتظار »و  «امید داشتن»مثال، تفاوت بین  پردازد، به عنوانبین افعال مختلف قرب و رجاء می

 د.توانند در تفسیر متون ادبی و غیرادبی مؤثر باشنها میو این که چگونه این تفاوت «کشیدن

 



  یو علم معان یآن در دستور زبان فارس گاهیافعال قرب و رجاء و جا یبررس
 

 شناسیکتاب

 قرآن کریم
فارسی به عربی(، -)عربی به فارسی فرهنگ افعال پرکاربردی عربی(، 1398الحیدری، یاسین )

 بوستان کتاب.قم: 

 آگاه. ، تصحیح پرویز ناتل خانلری، تهران:سمک عیار(، 1403رجانی، فرامرز بن خداداد )ا

، تهران: موسسه فرهنگی دستور زبان فارسی(، 1385احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن )

 فاطمی.

 : کتابخانه دانش.تهران ،سعدی زبان دستور(، 1359) الله نور ایزدپرست،

، تحقیق دکتر محمد عبدالمنعم عبدا و علی اعجاز القرآن(، 1420د بن الطیب )باقلانی، ابوبکر محم

 مهنا، بیروت: دارالکتب العلمیه.

: گنابادی، تهران، به تصحیح محمدتقی بهار و محمد پروینتاریخ بلعمی(، 1398ی )بلعمی، ابوعل

 ر.زوا

 ین.مع، تهران: تاریخ سیستان(، 1401بهار، محمدتقی )

 امیرکبیر. جلد، تهران: 3، شناسیسبک(، 1403بهار، محمدتقی )

)دیبای دیداری(، به تصحیح دکتر محمجعفر یاحقی و  تاریخ بیهقی(، 1393بیهقی، ابوالفضل )

 سخن.مهدی سیدی، تهران: 

 توس. :تصحیح حبیب یغمایی، تهران(، 1356، )ترجمه تفسیر طبری

یابی افعال مقاربه و ناقصه در بررسی تطبیقی معادل»(، 1393علی اصغر و آرزوزاده، زیبا ) حبیبی،

همایش ، «زاده و معزی(های معاصر قرآن )مطالعه موردی: پانزده جزء دوم، ترجمه مصباحترجمه

 57-83، صص 17، جلد المللی میراث مشترک ایران و عراقبین

 نیلوفر.الدین خرمشاهی، تهران: ، به تصحیح بهاءان حافظدیو(، 1375الدین محمد )حافظ، شمس

، 1357، نیمه اول خرداد وحید ةنشری، «افعال مقاربه در زبان فارسی»(، 1357حاکمی، اسماعیل )

 233 ةشمار

دانشگاه : تهران جعفر شهیدی،دکتر سید زیر نظر ، دهخدا نامهلغت(، 1390) علی اکبر دهخدا،

 ان. تهر

مبالغه در قرآن )بررسی بلاغی مبالغه در آیات »(، 1394رادمرد، عبدالله و غضنفردی مقدم، صالحه )

 57-79صص  ، 9ة، شمار3 دورة، های ادبیپژوهش، «قرآن کریم(

بررسی کارکرد ترجمی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با »(، 1399رشیدی، مریم و همکاران )

 363-394صص ، 83 ة، شمار24 ة، دورپژوهی ادبیمتن، «زبان حافظ استشهاد از

(، الکشاف عن حقایق التنزیل، ترجمه مسعود انصاری، 1401زمخشری، محمود بن عمر بن محمد )

 ، تهران: انتشارات ققنوس.4تا  1جلد 



 های نوین ادبیپژوهش    
 

 زوار. ان:، به تصحیح محمدعلی فروغی، تهرکلیات سعدی(، 1400الدین )سعدی، مشرف

در قرآن کریم با نگاهی به آرای « کاد»تحلیل کاربردهای فعال »(، 1392سلیمی، علی و همکاران )

های ترجمه در زبان و ادبیات پژوهش،«(هااکاد اخفی»مفسران )مطالعه موردپژوهانه عبارت 
 13-28، صص 6 ةشمار، 2دورة، عربی

، تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر الحقیقهحدیقه (،1397سنایی غزنوی، مجدود بن آدم )

 سخن.سید مهدی زرقانی، تهران: 

 اساطیر.ابوالقاسم پاینده، تهران:  ة، ترجمتاریخ طبری(، 1402طبری، محمد بن جریر )

: تهران(، نحو و صرف) فارسی و عربی در دستوری برابرهای (،1391) حمید سید، طبیبیان

 ی و مطالعات فرهنگی.انسان علوم هشگاهپژو

 ت.سم: تهران، بیان و معانی(، 1387) رضا زاده، اشرف و محمد، مقدم علوی

جلد، به اهتمام دکتر توفیق سبحانی، تهران:  2، فردوسی ةشاهنام(، 1389فردوسی، ابوالقاسم )

 روزنه.

 ش.سرو: تهران ،فارسی زبان در آن حولت و فعلی گروه و فعل(، 1391) خسرو ورد، فرشید

 بنیاد.، تهران: تبیین اللغات لتبیان الأیات یا فرهنگ لغات قران(، 1366قریب، محمد )

، ترجمه غلامحسین انصاری، تهران: فرهنگ واژگان قرآن کریم(، 1385قمی، شیخ عباس )

 امیرکبیر.

، تحقیق دکتر العمده فی محاسن الشعر و آدابه(، 1405شیق )قیروانی، ابو علی الحسن ابن ر

 محمد قرقزان، بیروت: دارالمعرفه.

(، مجمل التواریخ، گردآورنده: محمدتقی مدرس رضوی، 1396گلستانه، ابوالحسن بن محمد امین )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 سمت.، تهران: 2و  1 عربی نحو و صرف(، 1401) عباس ماهیار،

 امیرکبیر. ، تهران:فرهنگ فارسی معین(، 1377معین، محمد )

 نگاه.، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: کلیله و دمنه(، 1395منشی، ابوالمعالی نصرالله )

 هرمس. ، تصحیح دکتر محمد علی موحد، تهران:مثنوی معنوی(، 1401الدین )مولانا، جلال

، تصحصح دکتر محمد مهدی الابرارالاسرار و عدهگزیده کشف(، 1398حمد بن محمد )میبدی، ا

 سمت.رکنی یزدی، تهران: 

 توس.تهران:  مستشارنیا، عفت کوشش به ،فارسی زبان تاریخی دستور ،(1402) پرویز خانلری، ناتل

ازی فارسی در مقایسه با افعال های آغفعل»(، 1394نجاریان، محمدرضا و حیدری نسب، نجمه )

 339-358، صص 12شماره  ،4دورة، ادبیات تطبیقی، «مقاربه عربی

 طهوری.الدین دهشیری، تهران: ، ترجمه ضیاءالانسان الکامل(، 1403نسفی، عزیزالدین )

 قطره. ، به تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران:خسرو و شیرین(، 1399نظامی گنجوی )


